
 

 

  

  

  

  

  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى

 وعلّ آل بيته الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
 السّلام:قال امامنا الصادق علیه 

بدُ لنِافسِهِ تادبيًِرا؛»  را العا بِّ  لَا يدا

بنده از پیش خود در مسائلی كه با آنها  
 «سروكار دارد نباید تدبیر بیاندیشد.

بحث راجع به كیفیت ارتباط انسان و نحوه  
دادوستد نفسی و روانی او نسبت به مسائل و قضایای 
اجتماعی و اشتغال و برخورد او با حوادثی است كه 

آید. راجع در خارج از محیط منزل برای او پیش می

http://www.maktabevahy.org/
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ائل شخصی و ارتباطات داخلی مطالبی است به مس
كه اگر خداوند توفیق عنایت كند متعاقباً خدمت رفقا 

 كنیم.و دوستان عرض می
فعلًا صحبت راجع به كیفیت اشتغال و نحوه  

برخورد انسان با مسائل روزمره بر مسلك دیدگاه 
عرفانی در مسائل اجتماعی و فقهی است؛ یعنی 

طات چه نوع قضاوت عرفان نسبت به این ارتبا
كند؟ گرچه كند و چگونه راه را روشن و تبیین میمی

گیرد كه منابع و مدارك فقهی از منابعی سرچشمه می
آیند. به عبارت از منابع عرفانی ما هم به حساب می

دیگر منابع فقهی، ناشی از نزول احكام الهی بر قلب 
السلام است ولی زمان كه عبارت از امام معصوم علیه

باشد. لذا با توجه به این مسئله نحوه نگرش می
توان گفت كه: همان عرفان واقعی و حقیقی را می

نحوه نگرش و بینش قلب منوّر و متصل امام معصوم 
السلام نسبت به مسائل اجتماعی است. حال علیه

چگونه ما با این مسئله برخورد داریم و چطور 
مقدار قرب توانیم به این مطلب برسیم؟ بستگی به می

السلام و به مقدار اتصال ما ما به قلب امام زمان علیه
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 نسبت به
این منبع فیاض و آبشخوار نزول احكام الهی  

دارد. لذا این مسئله تبادل دو بینش عرفان و فقه كه 
اینها از مسائل لاینفك هم هستند و جدای از هم 

ای از عرفان توان گفت كسی كه بهرهنیستند و می
 ای از فقه ندارد.دارد، بهرهالهی ن

با توجه به اين مسئله، بحث ما راجع به كيفيت  

ارتباط انسان در خارج از محيط منزل بود. مسئله بسيار 

های خودمان را بر محوريت آن قرار مهمی كه ما بحث

دهيم عبارت است از: محوريت توحيد و داديم و می

نوان عبوديت كه مُخ و جان و سرى در روايت شريف ع

است. بر اساس اين مسئله است  عبوديت بصری مسئله

كه ما مسائل سياسی و مبانی حكومت اسلامی را مطرح 

كرديم. بر اساس اين مسئله است كه مبانی روابط 

گيرد. بر اساس همين مسئله اجتماعی انسان شكل می

تواند تحقق است كه مسائل شخصی و خانوادگی می

همين مسئله است كه نگرش خارجی پيدا كند. بر اساس 

تواند شكل پيدا كند. انسان به هستی و عالم وجود می
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تمام اينها بر اساس محوريت توحيد و محوريت حقيت 

حق، در تمام زوايا و شئون عالم وجود چه تكويناً و چه 

تواند باشد، تشريعاً، چه عالم خارج و چه عالم تربيت می

پيدا كنيم و به اين  اين اساس مسئله است. اين را ما بايد

 نكته برسيم.

ما باید به این نكته برسیم كه حتی در ارتباط  
با خود هم عبد پروردگار هستیم و هر كاری 

توانیم وقت توانیم با خود بكنیم، ما هرطور نمینمی
توانیم اوقات خود خود را بگذرانیم، ما هرطور نمی

را صرف كنیم؛ تصرف بیجا و دخالت بیجا در مسائل 
خود، دخالت در امور دیگر است؛ دخالت در ملك 

گوید: تو خودت را مولاست. در روز قیامت خدا می
توانیم خلق كردی یا من تو را خلق كردم؟ نمی

گوید: پس بگوییم: ما خودمان را خلق كردیم. می
كه من تو را خلق كردم، به تو اولی بودم از وقتی

و به خودت؟ چرا این خلقی كه به دست من بوده 
واسطه من انجام گرفته است، تو در غیر از آن راهی 
كه من برای تو تعیین كردم در آن راه صرف كردی؟ 

 وقتآن
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ها و ما جوابی نداریم بدهیم. و دیگر بهانه 
مسائل شخصی، این گفت و آن گفت، به خاطر این 
به خاطر آن، آنجا خریداری ندارد رفیق من! هیچ 

اش را گذاشته آنجا پرونده خریداری ندارد! هر كسی
رود كه روی كول خودش و به دنبال محتویاتش می

در این پرونده چه نوشته شده و چه مسائلی آورده. 
موقع از فرزند دفاع كند، نه تواند در آننه پدر می

تواند از شوهر دفاع نه زن می 1فرزند از پدر دفاع كند،
ر آنجا د  2تواند از زن دفاع كند.كند، نه شوهر می

انسان خودش هست و خدای خودش و آن 
ای كه گذاشته روی دستش حالا تا باز شود و پرونده

ای است كه حالا معلوم شود چه در اوست. این نكته
خیلی باید به او دقت كنیم بزنگاه مسئله و لُب قضیه 

 را به شما گفتم.
این محوریت، محوریت توحید است.  

قاعده است كه جمیع بنابراین بر اساس این مبنا و 
امور را ما باید بر این اساس قرار دهیم؛ یعنی خود را 

                              
 .٣٣سوره لقمان آيه  1
 .٣٧تا  ٣٤سوره عبس آيه  2



_________________________________________________________________ 

7 

آید مالك خود ندانیم كه هرچه از دهانمان درمی
بگوییم، خود را مالك خود ندانیم كه هر كاری از ما 

زند بكنیم. خود را مالك خود ندانیم كه در هر سر می
یابد در آنجا جولان دخل و تصرفی كه نفس مجال می

توانیم دخل و بدهیم. نه! نسبت به خود، ما نمی
تصرف كنیم، تا چه برسد نسبت به اموری كه مربوط 

 به دیگران است.
باید محوریت اشتغال انسان در خارج از  

« او»محیط منزل، بر اساس محوریت توحید باشد. 
خواهیم از منزل بیرون گوید؟ صبح كه میچه می

 بیاییم: قبل از اینكه
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ماشین بشویم، قبل از اینكه قدم را  سوار 
رو، به طرف وسیله نقلیه برداریم به طرف پیاده

حركت كنیم، یك دقیقه دمِ درب بایستیم، بایستیم 
خواهیم چه كنیم؟ كجا فكر كنیم امروز می

خواهیم صحبت كنیم؟ خواهیم برویم؟ با كی میمی
دهیم مطابق با رضای آیا كاری كه داریم انجام می

خرده بایستیم، نیم دقیقه، خیلی ست یا نه؟ یكخدا ه
 گیرد.وقت نمی

شخصی بود اخلاق خاص به خودش داشت.  
خیلی ما با او صحبت كردیم او هم اظهار محبت 

طور مسئله فراموش حال همینكلكرد، علیمی
شد. گفتم: آقاجان بیا كاری با هم بكنیم. گفتم: می

ك ساعت از شوی، یكه وارد منزل میدر روز وقتی
این وقت منزلت را به من بفروش؛ یعنی یك ساعت 

گویم انجام وقت این را كه میمن مالك تو باشم، آن
بده! خیلی مهم كه نیست یك ساعت، حالا فرض 
كنید یك ساعت بیرونی، یك ساعت داری تجارت 

ات كنی، در دفترت هستی، در مكتبهكنی، كار میمی
، یك ساعت بیشتر ات هستیهستی، در اتاق مطالعه
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ما از تو توقع نداریم، بقیه برای خودت! دیگر قول 
داد و سر قولش هم ایستاد. خیلی هم خوب شد. یك 

 ساعت.
آییم بیرون، یك نیم دقیقه، كه میحالا ما وقتی 

زود نرویم، كلید بیاندازیم در را باز كنیم، بایستیم، 
 خواهیم چه كنیم؟! این نیم دقیقهببینیم امروز می

برای طول روز سازنده است! همین نیم دقیقه اول. 
 گفتند: مشارطه؛ یكی ازاین را مرحوم آقا می
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شرایط سلوك و حركت در راه خدا مراقبه  
است. مراقبه سه بخش دارد: یك بخش آن به عنوان 

 مشارطه است.
كه صبح از خواب مشارطه یعنی انسان وقتی 

خیزد، یك مرتبه بلند نشود بیاید برای تجدید برمی
كه از خواب بلند وضو و نماز و امثال ذلك! نه، همین

 شود اولًا بگوید:می

يهِ   نیِ وا إِلا اتا ا أاما ألحامدُ لِلَّه الَّذی أاحيانِی باعدا ما

 1النُّشُور؛

كه مرا زنده  حمد اختصاص به خدایی دارد 
كرد بعد از اینكه مرا میراند. نه اینكه بعد از اینكه مرا 
خواباند، مرا میراند. در آیه قرآن هم داریم كه خواب 

 قسمتی از موت است.
آیا كسی كه در خواب است اراده دارد؟ اراده  

زند، به حرف ندارد. لذا كسی كه در خواب حرف می
ك مطلبی را شود استناد كرد. اگر شخصی یاو نمی

در خواب بگوید و گفته شود: شما در خواب به این 

                              
 .٥٣٩، ص 2كافى، ج  1
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گوید: من خواب بودم، شاید مسئله اقرار كردید! می
دیدم اقرار كردم. در خواب مثلا كسی با خواب می

دست بزند لیوان آبی یا پارچی را بشكند، این غرامت 
ندارد؛ چون اختیار نداشته، از مواردی كه غرامت و 

مین مسئله است. در غرامت اراده شرط تاوان ندارد ه
تواند دخالت است، غیر اراده بودن شرط نیست، نمی

داشته باشد. آدم خواب، مثل مرده است، مثل آدم 
كنند بیهوش است، یك انسانی را كه بیهوش می

 طور آرام روی تخت عمل خوابیده،همین
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تواند بزند؛ این حتی پلكش را هم نمی 
، این همان احكام مرده بر او چیست؟ این مرده است

 شود.بار می
گوید: خواب مرگ است. حمد كنیم خدا می 

خدا را كه ما را زنده كرد بعد از اینكه ما را میراند. 
رفتیم در خاستیم، میحالا اگر ما از خواب برنمی

ها هستند كردیم؟ بعضیخواب، با مرده چه فرقی می
آیند، هوش نمی كنند دیگر بهكه آنها را عمل میوقتی

تواند اقتضا كند و فعالیت طبیعی شُش دیگر نمی
رود تا بعد از دنیا خودش را انجام بدهد. در كما می

طور است. اگر ما بیدار رود. خواب هم همینمی
شدیم، برای همیشه خواب بودیم، چه كسی ما نمی

را بیدار كرد؟ آن نفس را كه از بدن فاصله گرفته بود 
كم كرده بود، چه شخصی دوباره  و تعلقاتش را

 برگرداند؟ خدا برگرداند.
شویم فوراً كه از خواب بیدار میلذا وقتی 

سرمان را نیندازیم پایین برویم، بایست، صبر كن، 
روی با عجله؟ بایست، فكر كن چه بودی، كجا می

چه شدی؟ كجا بودی و كجا آمدی؟ لذا اولین كلامی 
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دأ است. تا از خواب گوییم توجه به مبرا كه ما می
گوید: به یاد من باش! كجا شویم، خدا میبلند می

روی؟! صبر كن عجله نداشته باش، نیم دقیقه! نیم می
 دقیقه وقتت را به من بده. بگو:

يهِ   نیِ وا إِلا اتا ا أاما ألحامدُ لِلَّه الَّذی أاحيانِی باعدا ما

 النُّشُور.

فهمی بعدش وقت میاول حمد بكن، آن 
كه این كند؟! همینتا نگفتن چقدر فرق می رفتن

آید، به یاد خدا بودی زنی یك نور میحرف را می
 دیگر!
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كه از خواب بلند شدی، به یاد خدا همین 
كند جرقه را بودی. این به یاد خدا بودن، شروع می

 طور، تا به آخر.زدن. همین
شرط اول برای مراقبه را فرمودند: شرط اول  

انسان با خدا شرط بگذارد. ما با  مشارطه است؛
گذاریم: آقا شما برای من این كار ها شرط میخیلی

دهم. و اگر انجام نداد را انجام بده، من هم انجام می
شود. و خودمان را اگر انصاف داشته مان میتوقعیبی

بینیم. بالاخره انسان وجدان دارد، باشیم متعهد می
نجام بدهد، متعهد بینیم. اگر عملی را امتعهد می

 بینیم.می
ما قرار گذاشته بودیم دیروز كه روز پنجشنبه  

باشد صدیق مكرم ما به اتفاق اهل بیتشان به منزل ما 
بیایند، با ایشان قرار داشتیم؛ من صبح متوجه این 
قضیه شدم، ولی هرچه سعی كردم به یك وسیله به 
ایشان اطلاع بدهم یعنی شب قبل اطلاع بدهم كه من 

یستم، ما دیروز طهران بودیم، هیچ وسیله و راهی ن
پیدا نكردم. بعد كه رفتم متوجه شدم دیدم تلفن 
كردند و ایشان تشریف آوردند. خیلی ما شرمنده 
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قدر خودم را ملامت كردم كه شدیم واقعاً! و من آن
دانستم چرا از روز قبل اقدام یك روز قبل كه می

نم؟ این خلاف نكردم برای اینكه ایشان را پیدا ك
است. اگر انسان نسبت به یك قضیه التزام داشته 

شود! باشد، باید به فكر باشد. هردمبیلی كه نمی
 شود.نمی

كند باید در شرطهایی كه انسان با افراد می 
ملتزم باشد مگر اینكه مانعی پیش بیاید. حالا انسان 
بیاید با خدا شرط كند. شرط با خدا چیست؟ 

 تو نعمتگوید: خدایا می
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وجود را در امروز به من عنایت كردی. به من  
یك روز مجال دادی برای اینكه یك قدم به سوی تو 
بردارم. اینها مسائلی است كه واقعیت دارد. این 

تك كنم، از تكمطالبی را كه من خدمتتان عرض می
كنند. هر ها در روز قیامت از ما سؤال میاین حرف

توانستم تو میحرفی! یك روز من تو را زنده كردم 
را بمیرانم، دیگر از خواب بلند نشوی، تمام؛ مگر این 
همه نبودند؟! بنده خودم افرادی را دیده ام كه صبح 
رفتم و دیدم از دنیا رفته اند. شب از دنیا رفته و اصلًا 
خبر نكرده. در همان حال خواب برایش ناراحتی 

ی قلبی و سكته قلبی پیدا شده و اصلًا مجال اینكه داد
بزند و فریادی بكند و كسی را خبر بكند، نداشته. این 

 همین است دیگر! این معنایش همین است.

نیِ  اتا ا أاما  ألحامدُ لِلَّه الَّذی أاحيانِی باعدا ما

گوید: من تو را در همین است. یعنی خدا می 
برم، یك سكته قلبی، كاری ندارد. همان خواب می

 یك بسته شدن رگ، كاری ندارد.
پس اینكه ما الان از خواب بیدار شدیم، این  

معنایش این است كه خداوند نعمت یك روز مجدد 
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توانیم روی را به ما عنایت كرده، یك روزی كه می
این روز حساب باز كنیم. این را خدا به ما داده، یك 

كند: خلاف رضای من در چیزی هم از ما طلب می
، این هم امروز انجام نده! آن را من به تو دادم

اش! تو هم یك كاری برای من بكن! شرط كه نتیجه
شود. تو طرفه نمیشود! مشارطه یكطرفه نمییك

هم برای رضای من خلاف رضای من را امروز انجام 
 شود شرط طرفینی، خدانده! این می
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گوید: قبول كردم. تو خلاف رضای من را می 
ی تو در انجام نده، من هم امروز را یك پله برای ترق

دهم، قبول؟ بسیارخوب امضا آن دنیا قرار می
كنیم. یك ساعت از صبح كنند، ما حركت میمی
گذرد، باید بر اساس گذرد، دو ساعت از صبح میمی

شود جزء دوم. آن مشارطه حالا مراقبه كنیم. این می
 باید مراقبه داشته باشیم.

جزء سوم این است كه در شب بنشینیم نسبت  
مان بررسی كنیم! نسبت به كارهایمان به اعمال

بررسی كنیم. این كارهایی كه در امروز انجام دادیم 
طوری كدامش درست بود، كدامش غلط؟ همین

نرویم بخوابیم لحاف را بكشیم سرمان. نه! حالا 
نسبت به مسائل خواب و نسبت به مسائل شخصی 
مطلب داریم كه قبل از اینكه به خستگی برسیم، باید 

تخواب برویم نه اینكه باید خستگی باشد، نه به رخ
موقع انسان اینكه كاملًا توان بیداری به اتمام برسد، آن

برود. نه! اینها درست نیست؛ برای هر موقعیتی 
انسان باید وقت خاص به خود و حال خاص به خود 

طوری نرویم بخوابیم! نه! را اختصاص بدهد. همین
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خواهی در میخواب هم یك مرتبه است. حالا كه 
خواهد از عالم ماده به سمت خواب بروی، نفْست می

عالم ملكوت و برزخ و مثال حركت كند. یك 
طوری ای برای او است، نه اینكه همینبرنامه

قدر نشستیم، نشستیم، مثل اینكه خوابیدیم. این
جوری كه افتد. نه اینشود و سر میباتری تمام می

ریش تمام شود و بعد نیست! نباید گذاشت انسان بات
سرش را بیندازد. یك مقداری صبر كنیم، مجال برای 
چند دقیقه بیدار بودن، ده دقیقه بیدار بودن، پنج دقیقه 

 بیدار
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بودن، با توجه، به خواب برویم. آن توجه و  
ها نحوه به خواب رفتن، با نحوه به خواب رفتن

كند. هركدام از اینها حساب خاص وقت فرق میآن
شاءاللَه اگر خودش را دارد. مطلب زیاد است. ان به

در آینده خداوند توفیق داد راجع به این مسائل به 
 مقدار وسع و دانایی و ظرفیت صحبت خواهیم كرد.

شود. یعنی در مبنای این مبنا، مبنای توحید می 
كند. توحید مسئله بر محوریت عبودیت حركت می

یط منزل تكلیفی را كه انسان در خارج از مح
خواهد انجام دهد، آن تكلیف دیگر به او تعلق می

ندارد. مسئله اینجا است. تكلیف دیگر به او توجه 
كم وارد در این كلام خواهیم كمندارد. از اینجا می

 السّلام بشویم:امام صادق علیه

بدُ لنِافسِهِ تادبيًِرا  را العا بِّ  لَا يدا

كم وارد آن قسمت یعنی چه؟ داریم كم 
شویم. در مبانی عرفان فقهی و یا فقه عرفانی، می

دهد برای خود انجام انسان عملی را كه انجام می
دهد. البته رسیدن به آنجا كار دارد. حالا ما نمی

 كنیم.طوری بیان میهمین
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انسان آن تكلیف را بر اساس خواست و نیت  
گر بخواهیم مثال بزنیم منتها دهد. اخود انجام نمی

مثال غلط است برای تقریب ذهن، اگر شما جامعه 
كمونیستی و بِلشویكی را در نظر بگیرید، كارگر در 

كند، این جامعه برای خود و برای منافع خود كار نمی
دهد كند. هر كاری را كه انجام میبرای دولت كار می

د به خواهبرای دولت است. دولت آن مقداری كه می
دهد. این بسته به تصمیم دولت است، كم او می

دهد. كاری را كه انجام دهد، به او زیاد میمی
 داند یك ریالش به جیبدهد، میمی

  



_________________________________________________________________ 

22 

گردد. اگر ده ساعت كار بكند، خودش برنمی 
ده ساعت برای او كار كرده، هشت ساعت هم كار 
كند، هشت ساعت برای او كار كرده. فقط چشمش 

او است كه چقدر به او عنایت كند. حالا این به دست 
 مثال البته غلط است، منتها از باب تشبیه عرض كردم.

در مكتب مبانی عرفان فقهی انسان برای خود  
رای كرد، اینجا بكند. آنجا برای دولت كار میكار نمی

كند؛ چون همه امور منتسب به او است. خدا كار می
ن بداند عملی را كه و واقعاً چقدر زیباست كه انسا

دهد، آن عمل را به حسابش دارد انجام می
ریزند. این ریزند! آن عمل را به حساب خدا مینمی

كنیم كه هیچ ندارد. درست عكس آنچه كه ما فكر می
مرتب كیسه خودمان را پر كنیم پر كنیم، در مكتب 

طور كیسه باید خالی بشود، خالی بشود عرفان، همین
او باقی نماند كه در روز قیامت كه  تا هیچ چیزی در

گوید: من كاری گوید: چه كردی؟! میخداوند می
گوید: تو این كارها را كردی، انجام ندادم! خدا می

تو برای من جهاد كردی، تو برای من انفاق كردی، 
تو به فقیر كمك كردی، تو به برادرت كمك كردی، 
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، تو دستی از محتاج گرفتی، تو این كار را كردی
گوید: نه من نكردم. تو انجام دادی، تو توفیق می

ماند و خودش، اینجا دیگر دادی؛ اینجا خدا می
كند به ملائكه آنجایی است كه خدا خطاب می

مراقب و مواظب بر اعمال كه این بنده را به من 
 بسپارید! من از او حساب
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نمایم! اینجا آنجا است. آنجا دیگر ملائكه می 
شود ماند و انسان. این میر، خدا میروند كنامی

 مبنای عرفان.
روی این جهت مسئله در اشتغال خارج،  

رود روی این حقیقت رود روی خدامحوری! میمی
شود. و انسان باید می« او»توحید! دیگر تكلیف برای 

شود ببیند كه از طرف او چه چیزی به انسان امر می
به یك نفر شود. خدا و انسان از چه چیزی نهی می

گوید: این كار را انجام بده. به یك نفر دیگر می
گوید: این كار را انجام نده. هر شخصی طبق می

موقعیت خودش مكلّف است و انسان باید موقعیت 
ها خودش را دریابد كه از نقطه نظر واقع با چه پدیده

 و حقایقی روبرو است؟!
السلام در اینجا این نكته امام مجتبی علیه 

 فرماید:دهند. حضرت مییار مهم را تذكر میبس

تكِ   ل لِآخِرا عِيشُ أاباداً وا اعما ل لدُِنياك كأانَّك تا اعما

دا وُتُ غا  1كأانَّك تما

                              
 .1٣٩، ص ٤٤بحار الانوار، ج  1
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دنیا چقدر اهمیت دارد و آخرت برای تو  
چقدر اهمیت دارد! مسئله دو دو تا چهار تا است. 

كند؟ شصت سال، هفتاد سال، انسان چقدر عمر می
كند. آن هم در این دوره زمانه كه عمر نمی بیشتر كه

هیچ اعتباری به هیچ چیز نیست و سی سالش هم 
زیاد است، از هر دری و هرطوری بالاخره مسائل كم 

 و بیش بر حَسَب احتمالات است!
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یك شخصی احتمالاتی را حساب كرده بود  
خواندم كه در هر ثانیه انسان با پنجاه جایی من می

رگ روبرو است. در هر ثانیه بر هزار احتمال م
حساب احتمالات و امراض و مسائل و قضایای 
مختلف و چیزهایی كه ممكن است پیش بیاید 
حساب كردند، در هر ثانیه یا پنج هزار یا پنجاه هزار 
این اشتباه از من است و حالا چیزهای دیگر هم كه 

رود بالا، در اضافه شود این احتمالات ضریبش می
وضعیتی انسان به فردای خودش اعتماد  یك همچنین

دارد؟ به پس فردای خودش اعتماد دارد؟ چه بسا 
افرادی بودند شب سر را به بالین گذاشتند، صبح از 
خواب بلند نشدند. افرادی بودند از منزل آمدند 
بیرون، تصادف كردند و از دنیا رفتند. افرادی بودند 

كردند و كه آمدند با هزار مسائل غیرعادی برخورد 
دستشان از این دنیا كوتاه شده. این دنیا همین دنیایی 

بینیم. این همین دنیاست، همین است كه ما داریم می
اعتباری كه ما بینیم، همین بیوضعیتی كه ما داریم می

پایگی و سستی كه ما داریم بینیم، همین بیداریم می
بینیم، این دنیاست. انسان از یك ساعت بعدش می
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دارد، انسان از یك دقیقه بعدش خبر ندارد هر خبر ن
ای كه ممكن است برایش پیش بیاید هیچ حادثه

 اطلاعی از آن ندارد.
حالا ما برای این دنیا چه حسابی باز كنیم؟  

نهایت برای آخرتی كه به اضافه یك عدد جبری بی
كه از این دنیا آن را چه حسابی باز كنیم؟ وقتی

شود، دیگر آنجا یا كوتاه میمیریم، دستمان از دنمی
شود. تمام علوم پزشكی كه سرطان نیست، تمام می

 همه
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در آن دنیا تمام است و درش تخته است. تمام  
علوم مهندسی همه در آن دنیا تخته است. ساختمان 

سازند. نه نیاز به آرشیتكت و نه نقشه را ملائكه می
شد؟ داریم، حمام را كجا بگذاریم؟ دستشویی كجا با

اتاق مهمان كجا باشد؟ اینجا نشت كرده، آنجا 
سازند. ملائكه هم چاهش درآمده، نه! ملائكه می

سازند. بسته به اینكه چقدر وقتی بسازند، خوب می
ما جلو آمدیم، به همان مقدار هم ملائكه مایه 

گذارند. آنجا نسبت به ما هم كار ما كساد است. می
نماز است، نه روزه  دهم نهآنجا دیگر به شما قول می

است، نه خمس است، نه زكات است، نه حجی، 
هیچی دیگر نیست! ما هم باید برویم پی كارمان! 
همه در آن دنیا پرونده را باید دست بگیریم برویم 

مان. آنچه را كه در این دنیا بود، تمام دنبال پرونده
 شد.

هر اشتغالی كه در این دنیا بود تمام شد، اگر  
تمام شد، مهندس بودی تمام شد، تاجر  پزشك بودی

بودی تمام شد، كاسب بودی تمام شد، مدیر بودی 
تمام شد، رئیس بودی تمام شد، حاكم بودی تمام 
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شد، فقیه بودی تمام شد، ولی فقیه بودی تمام شد، 
مرجع بودی تمام شد، طلبه بودی تمام شد، هرچه 
 بودیم در این دنیا تمام شد. مثل چه؟ زود بگویید!

دهد. حج، خدا یك مورد مثل حج! خدا نشان می
دهد تو این دنیا. برای آید به ما صاف نشان میمی

توانند عمامه بگذارند؟ بندند میكسانی كه احرام می
توانند كلاه سرشان بگذارند؟ توانند! مینمی
ها و ها و مدركتوانند پروندهتوانند. مینمی

شان به چیزهایی كه به دست آوردند، با خود
 گردنشان
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توانند نه آقاجان! اینها را آویزان كنند؟ نمی 
بگذار در خانه، فقط یك ساك دست بگیر دو حوله 
در آن باشد، یكی بگذار روی دوشت، یكی به كمرت 

هایی كه گرفتی مربوط به ببند، همین است. مدرك
طهران و مربوط به كار و كسبت است. عناوین و بیا 

و رئیس و مدیركل و همه اینها  و برو و حضرت آقا
 برای اتاق كارت است.

در اتاق كار خدا كه مسجدالحرام است،  
خورد آقاجان! القاب به درد مدرك به درد نمی

خورد! ریاست، بی ریاست است! سر را باید نمی
برهنه كرد. دو تا لباس پوشید آن هم سفید، یك 
پارچه روی دوش، یك پارچه هم به كمر، دیگر بغل 

شود پادشاه است، شما تشخیص شما رد می
دهید. رئیس فلان است، شما تشخیص نمی
دهید. حتی اگر ساعت برای زینت خریدید در نمی

خواهی ساعت ببندی توانی ببندی! اگر میآنجا نمی
باید یك ساعت عادی باشد كه جلب توجه نكند. 
انگشتر به دست اگر برای زینت است و جلب توجه 

انگشتر را در بیاوری ولو اینكه اسم خدا كند باید می
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روی آن نوشته باشد! نباید انگشتر در موقع حج 
 جلب توجه كند!

زن باید در حج روی خود را باز نگه دارد.  
خواهند بگذارند آیند و كلاه شرعی میاینهایی كه می

اندازند پایین كه كنند و مییك چیزی درست می
شرع است. زن باید دیده نشود، اینها حرام و خلاف 

در موقع حج روی خود را باز نگه دارد. چرا؟ چون 
گوید در اینجا زیبایی زن به چهره اوست. خدا می

 روی این زیبایی نباید
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حساب كنی! زیبایی مرد به عقل و پیشانی و  
فرماید: باید این سر را باز ناصیه او است. خدا می

بدن خود نگه داری. زن باید موی خود را بپوشاند، 
را بپوشاند، ولی باید چهره خود را باز نگه دارد. البته 
نگاه كردن به چهره زن در موقع احرام یا غیر احرام 
حرام است. به خصوص در موقع احرام نگاه كردن 
حرام است. ما وظیفه داریم نگاه نكنیم، اما او هم 

آیند مقدسی ها میوظیفه دارد كه نپوشاند. بعضی
كنند. خدا تر از آش میا كاسه داغكنند خود رمی

توانسته بگوید یك چوب گفته: باز كن. خدا می
بگذار جلو و یكی عقب و بالا و پایین. ولی اینها را 
نگفته، چرا ما از خودمان اضافه كنیم. همین مقدسی 

ای كه باید از شود كه آن روح و نتیجهبازی باعث می
ن روح و حج گرفته شود برای یكی از طرفین، از آ

نورانیت كاسته شود. باز كن! زیبا هستی، زیبا باش. 
ها نیست! عادی هستی، عادی باش. آنجا این حرف

آنجا اصلًا به چیز دیگری نباید توجه كرد. آنجا اصلًا 
فكر باید جای دیگر باشد. حالا راجع به این قضیه 

 آییم.دیگر صحبت نكنیم، از مطلب بیرون می
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به ما نشان داد. روز قيامت ببينيد خدا يك مورد  

طوری مثل دوران حج در حال احرام است. آنجا همين

است. منتها در آنجا يك لُنگ به كمر و يك دانه به دوش 

آيد و در طوری انسان با همان لباس مینداری. همين

صحرای محشر در كارهايی كه انجام داده، در مسائلّ كه 

 وَ ما هُمْ بسُِكارى رىترََى النَّاسَ سُكا ... انجام داده

اند. آدم مست به كنيد مردم مستخيال می ٢... الحج، 

 فهمد. تویاو دست بزنی نمی
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مستی خودش است. هرچه به او بگویی  
مردم مست  وَ ما هُمْ بسُِكارى فهمد. توجه نداردنمی

نیستند، گرفتارند. گرفتار كارهای خودشان هستند. 
ارهای روز دنیا از اول تا آخر پرده كنار رفته، تمام ك

رود الان آمده درون مغز، آمده درون نفس، دارد می
رود به طرف آن مبدأ، دارد به طرف خدا، دارد می

رود به طرف حساب. این گیجی مال حساب می
داند چه كار كند. اما دادن در مقابل است كه نمیپس

برای كسانی كه پرونده شان درست است به خود 
بینند كارهایشان درست بوده، كنند میمیمراجعه 

خواهند دوند، آنها مرتب میدیگر مست نیستند. می
شود. خواهند بایستند، ولی نمیترمز بزنند، می

گوید: كجا ایستادی برو! نوبت تو است. ملائكه می
كجا ایستادی، برو! آمدی درون صف باید بروی 

 دیگر!
م در گفت: ما رفته بودییكی از دوستان می 

جایی برای شنا برای مزاح بد نیست رفتیم برای شنا 
رفتند بالا، خیلی بالا، از آن بالا یك دیدیم اینها می

اندازند پایین. گفتیم: ما هم عده خودشان را می



_________________________________________________________________ 

35 

برویم. گفت: برویم خودمان را بیاندازیم. رفتیم 
دیدیم درّه است اینكه آب نیست. آخر این وقت 

راه برگشت نداشتیم. پشت مسئله یك جور بود كه 
سرمان بیست نفر ایستاده بودند. گفتیم: چكار كنیم؟ 
در همین حال كه ایستاده بودیم یكی از آن عقب 

گفت: گفت: برو دیگر این همه معطل كردی! می
گفت: آییم پایین. میطور داریم میدیدیم همین

دیگر نفهمیدیم چطور شدیم، خوردیم، رفتیم داخل 
 را گرفتند آوردند بیرون. ازآب، آمدند ما 

  



_________________________________________________________________ 

36 

دهند. روز قیامت كه نجات میهایی همین 
توانی طوری است. پشت سر ایستادند نمیهم این

بایستی ... باید بروی جلو حساب پس بدهی. تا 
خواهی بایستی. اما كسی كه نامه او درست است، می

پرد. چرا؟ جهد، میپرد. آن اصلًا میآن دیگر می
نَّ عَذابَ وَ لكِ  داند چه خبر است! دیگر اطلاع داردمی

عذاب خدا شدید است. اینها  2الحج،  اَللَ شَدِيد  
 مستند. باید عمل بر اساس توحید باشد.

كه در مرحوم آقا رضوان اللَه علیه آن وقتی 
بیمارستان لبافی نژاد طهران چشمشان را عمل كرده 

ای در آنجا بودند. دوست بودند. تقریبا یك دو هفته
یشان را عمل كرده بود. مكرم ما آقای دكتر سجادی ا

یك روز آمده بود كه چشم را نگاه كند نشسته بود و 
كردیم. مرحوم آقا رو كردند داشتیم با هم صحبت می

كردند، ولی ایشان به ایشان، البته با من صحبت می
شنید. گفتند كه: فلانی! من دیشب یك هم می

خوابی دیدم. خواب دیدم یك نفر اسم نبردند البته 
ه شدم منظورشان كیست، خواب دیدم یك من متوج

نفر كه از دنیا رفته، ما با هم حركت كردیم آمدیم تا 
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رسیدیم به یك مكانی، در این مكان دو تا تونل بود. 
توانست عبور یك تونلی بود بسیار قطور، انسان می

كند و طول این تونل حدود ده دوازده متر هم بیشتر 
ر این، آن جلوی كرد. ولی در كنانبود حركت كه می

هایی عجیب، این تونل خیلی عجیب بود. سبزه
ها، اصلًا انسان ها و بستاندرختان عجیب، انهار، باغ

 شد نگاه كند، تا اینكه وارد آنمست می
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باغ بشود. این تونل، تونل من بود و من  
 بایست از این عبور كنم تا اینكه به آن مناظر برسم.می

در كنار من یك لوله افتاده بود، یك تونل به  
قطر ده سانت، پانزده سانت. آن شخص هم 

بایست از این تونل عبور كند. تونلی كه پانزده می
سانت قطرش است، بیست سانت قطرش است. یك 
انسان چطور ممكن است؟ و این تونل دراز بود. من 

رسد و این هرچه نگاه كردم انتهای این به كجا می
ای هم بایست از این عبور كند، عبور كند. چارهیم

نیست. مرتب سرش را داخل ورودی این تونل بسیار 
داد كه وارد بشود كرد و فشار به خودش میضیق می
كرد، آمد بیرون و عرق میتوانست. میو نمی

ریزد، مرتب طور عرق از سر و صورتش میهمین
خواهی یداد. آنجا را مآمد و فشار میدوباره می

كرد و دوباره عقب طور عرق میبروی و همین
گوید كرد و میكشد. و بعد مرتب به من نگاه میمی

 كند كه راهی هست؟و با دست اشاره می
كنم. دوباره طور به او نگاه میمن هم همین 

شود و دوباره سرش را وارد این از من مأیوس می
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ردم دهد. رو كطور فشار میكند و همینتونل می
گفتم: آقاجان تو كه در این دنیا بودی باید به فكر این 

ای داری یا نه؟ دانستی كه چه آیندهتونل بودی و می
خودت كردی، خداحافظ! حركت كردم آمدم وارد 
این تونل شدم و از آن طرف درآمدم. این است 

كنند، مسئله، باید بدانیم مطالبی را كه برای ما نقل می
 ت.این مطالب صحیح اس
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هم بر طبق این مبنا ما داریم كه در  1در روایات 
روز قیامت این صراط مراتب مختلفی دارد. این 

ها صراط مراتب و مراحل مختلفی دارد بعضی
شوند در جهنم، كنند و پرت میآیند گیر میمی

ها سریع حركت آیند به سختی و بعضیها میبعضی
كنند، یها مثل اسب سوار حركت مكنند، بعضیمی

آیند مانند برق مانند برق این پل صراط ها میبعضی
روند جلو. چه كسانی هستند كنند و میرا رد می

شاءاللَه روند؟ انآیند و میاینهایی كه مثل برق می
طور هستند. عمل برای بعد، ولی بالاخره اینها هم این

 باید برای خدا باشد.
نشین فرماید: بالسلام میامام مجتبی علیه 

حساب كن، ببین حساب دنیا تا حساب آخرت چه 
میزان از اهمیت و ارزش را به خودش اختصاص 

دهد؟! ده سال دیگر، بیست سال دیگر، مگر می
ایم؟ مگر مرحوم آقا چقدر حیات چقدر ما زنده

داشتند؟ سن مرحوم آقا پدر ما هفتاد و یك سال بود. 
م قدر است. عرض كردهای معمولی همینالآن سن

                              
 .٦٧، ص ٨بحارالانوار، ج  1
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اگر چیز دیگری وسط راه پیش نیاید و زودتر انسان 
را راحت نكند، بالاخره تا همین حدودها كه بیشتر 
نیست ... شما تضمین دارید كه چك را از بانك 
بگیری، صبح فردا نشد پس فردا، نشد هفته دیگر، 

 نشد ماه دیگر.
  



_________________________________________________________________ 

42 

فرماید: این دنیا را امام مجتبی علیه السّلام می 
 آن بكن كه تا ابد تو هستی:حساب را روی 

عِيشُ أاباداً    كأانَّك تا

یعنی چه؟ یعنی هیچ حسابی روی آن نكن،  
هیچ حسابی روی آن نكن. واقعاً حضرت در اینجا 

خواهم بگویم معجزه كرده. امام مجتبی علیه می
السّلام كلامش معجزه است. حسابی روی دنیا نكن. 

نه! یك وقت گویم مسائل را انسان ندیده بگیرد، نمی
تصور این مسئله نشود رفقا متوجه این مسئله هستند. 
یعنی بخواهی نفست را درگیر كنی و فكرت را 
بگذاری و اعصابت را در اینجا خورد كنی برای اینكه 
به این نتیجه برسی، این خسران است. تمام آنچه كه 

آوری مطابق با یك دقیقه از دست دادن به دست می
 زد، یك دقیقه.ارتوجه به آن نمی

تكِ  ل لِآخِرا  وا اعما

 برای آخرتت آن باش و آن عمل را انجام بده 

دا  وُتُ غا  كأانَّك تما

میری. به میری، به تو گفتند فردا میفردا می 
ها این حالات انسان بگویند. اتفاق افتاده، بعضی
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برایشان پیدا شده، ملهم شدند كه فردا از دنیا 
كنند؟ ا هفته دیگر. چكار میكنند یروند، فوت میمی

شوند. این حساب را صاف كار میزود دست به
كنند، این بدهی را كنند، آن حساب را صاف میمی
ای را كه به كسی دادند، این پردازند، این وعدهمی

 گویند: مهلت نداریم.عمل را انجام بدهند، می
مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در آن ناراحتی  

اراحتی آنوریسم قلبی كه پیدا كردند، اولی همان ن
بیست ثانیه این حالت برایشان پیدا شد و من آن موقع 
در بیمارستان بودم، یك مرتبه دیدم سر ایشان روی 

 همان ویلچری كه بود افتاده بود، بعد عمامه ایشان
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از سرشان افتاد و یكی آمد برداشتند و  
این قضیه  گذاشتند. بعد از بیست ثانیه متوجه شدند و

را نگفتند و ما متوجه نشدیم. بعد از اینكه ایشان را 
منتقل كردند، یك شب كه با من راجع به مسائل 

كردند، به من گفتند: فلانی، من رفتم از صحبت می
اینجا و من را دوباره برگرداندند. دوباره برگرداندند 
و به من مهلت دادند و فقط مهلت كمی، به ما نگفتند 

كردیم كمش ده یا پانزده سال تصور میچقدر، ما 
دانستیم سه سال است. به من یك است. دیگر نمی

ها را توانی این كتابمهلت دادند و گفتند: تا می
بنویس كه دیگر فرصت نداری، گرچه ممكن است 
به انتها نرسد. این مطلب را هم فرمودند. و اتفاقاً 

ان جلد كتاب اللَه شناسی ایشان به انتها نرسید. ایش
سوم را نوشته بودند كه همان صبح جمعه حتی امضاء 

شود هم نكرده بودند، صبح جمعه جلد سوم تمام می
شوند و و بعد از ظهر ایشان دچار ناراحتی قلبی می
روند. به به بیمارستان و فردا هم به رحمت خدا می

گویند: آقا مهلت نداری، مهلتت كم است. لذا آدم می
كردیم دیگر، به ما احساس می ایشان سه سال آخر
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وقت خود من این مطلب را گفته بودند. ایشان تمام
گفتند: كردیم، میرفتیم سلام مینوشتند. ما میمی

آیم. سلام علیكم، برو آقا فرصت ندارم بعد می
شدیم بعد از سه ماه چشم. حالا از قم ما بلند می

سلام نویسند. آقا دیدیم دارند میرفتیم مشهد، میمی
طور بودند؛ آیم، اینعلیكم. آقا برو اندرونی بعد می

 چرا؟ چون به ایشان گفتند:
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دیگر وقتی نیست، گفتند كه دیگر فرصت  
 نیست.

دا  وُتُ غا تكِ كأانَّك تما ل لِآخِرا  وا اعما

 روی.فردا از دنیا می 
حالا ما به این كلام چقدر نزدیكیم؟ بیاییم  

یم؛ كلام امام مجتبی یكی یكی خودمان را بررسی كن
است، حرف ما كه نیست! چقدر ما خودمان را با این 
كلام وفق دادیم. ما كه به سهم خود دستمان را بالا 

شود انسان تجدید كردیم و تسلیم هستیم. ولی می
شود شود انسان دوباره به خود بیاید، مینظر كند، می

انسان از این فرصت استفاده كند. هر كاری را مطابق 
با آن تكلیفی كه خدا قرار داده انسان باید به تكلیف 

خواهد آن عمل در خارج انجام بشود عمل كند. می
 خواهد انجام بشود یا انجام نشود.یا انجام نشود. می

آنچه كه مبنای توحید در اشتغال خارجی  
است این است كه انسان عمل را برای او انجام بدهد، 

خواهد نرسد، این خواهد به نتیجه برسد، میمی
مبناست. برای خود چیزی برنگیرد، به حساب خود 
چیزی را نگذارد، به حساب خود نگذارد؛ عمل او 
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ای باشد كه بر حال او غلبه نكند. هر باید به اندازه
شخصی به مقتضای اشتغال خودش؛ یك طالب علوم 
دینی نباید آن مقدار مطالعه كند كه بر حال عبادت او 

ذارد. نه، مطالعه حساب دارد، شش بتواند اثر بگ
تواند، تواند، قدرت دارد، هفت ساعت میساعت می

تواند، باید تواند، چهار ساعت میهشت ساعت می
به مقداری مطالعه كند كه اگر بخواهد ساعتی را هم 

 خلوت كند عبادت كند قرآنی بخواند، آن
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قرآن را از روی حال و حوصله بخواند، نه  
اند روزی یك مقداری قرآن بخوانیم، اینكه گفته

دیگر چه كار كنیم بخوانیم، این را هم دیگر انجام 
طوری سر درس وارد بدهیم. نه! آیا ما همین

رویم؟! یا طوری به كلاس میشویم؟!، اینمی
نیم ككنیم، خودمان را آماده میخودمان را آماده می

شود، این مسائل و ای كه مطرح میكه این مسئله
مطالب را با فكر باز بگیریم. راجع به عبادت هم 
مسئله همین است. حالا شاید من نتوانم راجع به این 
قضیه بیشتر صحبت كنم چون وقت دیگر اجازه 

شاءاللَه راجع به این مسئله صحبت دهد. اننمی
 خواهیم كرد.

اری اشتغال دارد، كه به كیك شخص وقتی 
باید به مقداری كار كند در خارج از منزل كه آن عمل 

كه توان شش ساعت كار بر حال او اثر نگذارد. وقتی
كه یك طبیب توان شش ساعت مداوای دارد، وقتی

مرضی را دارد، این شش ساعت را هشت ساعت 
نكند. این دو ساعت را برای خود بگذارد، برای زن 

ی دوستانش بگذارد، برای و بچه بگذارد، برا
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های دیگر باید بگذارد، نه اینكه ها و موقعیتفرصت
هشت ساعت مشغول كار بشود و با تنی خسته و 
روانی متألم وارد منزل بشود، این درست نیست. یك 
شخصی كه كاسب است باید به مقداری در محل 
كسب اشتغال و ارتباط با مردم داشته باشد كه وقتی 

كه د با افكار آرام وارد منزل شود. همینآیبه منزل می
كند دیگر از این به بعد دارد خسته احساس می

جا در را ببندد جا در را ببندد. همانشود همانمی
كنیم بیش از این تكلیف نیست. متأسفانه ما تصور می

 كه
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برای خدا كار كردن این است كه ما خود را تا  
طور نیم. نه اینای برساهر مرتبه و تا هر مرحله

 نیست.
آید در همان زمان سابق كه مرحوم آقا یادم می 

در طهران بودند در تحت مداوای چشم. یك روز در 
منزل پزشك معالج ایشان بودیم. از زیادی كار و 

آید كه به منزل میكیفیت كار و اینكه شب وقتی
قدر خسته و ناتوان است كه دیگر قدرت آن

و نماز مغرب و عشای خود  برخاستن و نمازخواندن
را حتی ندارد. آقا فرمودند: آیا خدا حساب مرضی 
را جدای از حساب شما قرار داده و رسیدگی به آنها 
را جدای از مسائل شما قرار داده یا همه در راستای 
یك هدف و یك نظر باید پیش بروید؟! اگر آنها 
مریض هستند و بنده خدا، شما هم بنده خدا هستید. 

هم برای خودتان اعصاب دارید، شما هم برای شما 
خودتان فكر دارید، شما هم برای خودتان زندگی 
دارید، شما هم برای خودتان هدف دارید، شما هم 
برای خودتان راه دارید، شما هم برای خودتان تكامل 

ماند كه بیایند ابرویش دارید، این درست مثل این می
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 را درست كنند چشمش را كور كنند.
آن كسی كه این مداوا را، این عمل را به دست  

شما قرار داد، مداوا را به دست خودش قرار داده. 
خواهد نباشد، خواهد باشد، هركه میحالا هركه می

تان عمل كنید. بیماری از اوست، شما باید به وظیفه
مداوا هم از اوست. شما به مقداری كه برای شما 

شوید، بتوانید مشكل نباشد، فشار نیاید، اذیت ن
 آرامش خود را حفظ كنید، به
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همین مقدار شما بیشتر مكلف نیستید. حالا  
ساعت  2٤گیرم بر اینكه فرض كنید شما آمدید 

خودتان را در بیمارستان و عمل گذراندید. چندتا 
مریض به واسطه دیر شدن كور شدند، به شما چه 
مربوط است؟! این دیگر دست شما نیست. شما با 

خواهید حركت كنید دو روز دیگر كیفیت كه می این
افتید! چرا؟ چون اعصاب شما هم حدی از كار می

دارد، سیستم عصبی شما هم حدی دارد، جهاز 
هاضمه شما هم حدی دارد، توان مغزی شما هم 
حدی دارد، همه اینها حد دارد. بله، یك وقتی 

دهد، یك خداوند یك اعصابی مانند فولاد قرار می
دهد و خداوند یك توانی مانند فولاد قرار میوقتی 

دهد، و یك عمری به مقدار عمر نوح قرار می
دهد، امكاناتی به دیگر نوع و به دیگر كیف قرار می

كند. ولی امكاناتی كه خدا به آن موقع مسئله فرق می
كنی، ده ما داده محدود است. هشت ساعت كار می

كنی،  كنی، باید بروی استراحتساعت كار می
شوی، و از آن چهارتا استراحت نكنی، مریض می

افتی. كار باید عُقَلایی مریض كه باید مداوا كنی می
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 باشد.
اینجاست كه دو طرز نگرش توحیدی و غیر  

تواند توحیدی مُتَلَوِّن به لون و رنگ عبادی و الهی می
خودش را نشان بدهد. در مكتب توحید، همه افراد 

ت پروردگارند. لذا در یك راستا در خدم
طوری السلام به مالك اشتر همانامیرالمومنین علیه

كه عرض شد فرمودند: مالك فقط اوقات خود را به 
 حكومت نگذران؛ برای خودت
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 . بالاخره تو هم بشری،   1هم وقتی بگذار
بالاخره تو هم انسانی، تو هم تكامل داری، تو هم 

ایشان  تكامل داری، تو هم فكر داری. خود همین
)دكتر سجادی( به من گفت: اگر نبود دستور مرحوم 
آقا و دستور ایشان بر اینكه من كار را كم كنم، حساب 
دیگری روی مسائل باز كنم، و بینش خود را نسبت 
به مسائل تغییر بدهم، قطعاً دیوانه شده بودم. هیچ 
مسئله بُروبَرگرد نداشت. چون طوری مطلب را به 

ن این نحوه عمل را جز به تكلیف من گفته بودند كه م
كردم. دیگر عینی و واجب مفروض بر خود تلقی می

دانستم این مطالب هم هست، این نگرش هم نمی
هست، این نحوه تفكر هم هست. كار به كجا 

رسد كه انسان دیگر قطع رسد؟ كار به اینجا میمی
بُرد، انسان بار را زمین دفعه انسان میكند، یكمی
. خیلی تفاوت دارد. باید به مقداری بود كه گذاردمی

آن مقدار بر حال انسان غلبه نكند. كار باید به 
مقداری باشد كه حال انسان را در ارتباط با پروردگار 
و در ارتباط با مسائل جانبی دیگر، حال انسان را نباید 

                              
 : اجعَلْ لنفسِك فيما بينَك و بينَ اللّه ...٥٣نهج البلاغه، نامه  1
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 بگیرد.
است! حالا این این نكته بسیار نكته مهمی 

ن دیگر در اختیار ما نیست. مسئله چه خواهد شد، ای
انجامد، در اگر من این عمل را انجام ندهم به كجا می

اختیار ما نیست. چرا؟ چون دنیا در اختیار ما نیست. 
 ما غصه چه كسی را بیاییم بخوریم!
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غصه خودمان را بخوریم یا غصه خدا را؟  
گوید: غصه من را نخور. ما غصه خودمان را خدا می

گوید: غصه یا غصه دین را؟ خدا میبیاییم بخوریم 
ها تصور دین را نخور، دین مال من است. بعضی

كنند ما باید كه به انسان مراجعه میكنند كه وقتیمی
كنیم. بیاییم از دین دفاع كنیم. نه، ما از دین دفاع نمی

خواهید گوش دهید كنیم. میما فقط بیان می
ست. دفاع خواهید گوش ندهید. وظیفه ما دفاع نیمی

مان دفاع از دین وظیفه امام زمان است. ما وظیفه
 نیست.
ها را خواندیم تا آنچه را كه ائمه ما این درس 

فرمودند برای مردم بیان كنیم. به ما مربوط نیست 
خواهد ندهد. خواهد گوش بدهد، هركه میهركه می

آنكه قیم دین است ببینید مطلب دارد حساس 
خواهم عرض كنم آن كسی كه شود! ببینید چه میمی

قیم دین و ولی دین است و دفاع از دین بر عهده 
اوست، امام زمان است نه من و امثال من. وظیفه ما 

خواهند عمل بكنند بیان مطلب برای مردم است، می
خواهند نكنند. ما همین وظیفه را داریم. یا می
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صدسال عمل نكنند، به ما چه؟! صد سال گوش 
 چه؟! دین صاحب دارد.ندهند، به ما 

مگر مطلب حضرت عبدالمطلب و ابرهه را به  
ها و یال و كوپال آمد مكه شما نگفتم؟! ابرهه با فیل

را خراب كند. به دستور نجاشی آمد مكه را خراب 
ها را آورده بود، منجنیق كند. آمد در بیرون مكه، فیل

آورده بود، بگیرد و بزند و كعبه را داغون بكند. بعد 
خاطر مسائلی كه پیش آمد. به حضرت  به

 عبدالمطلب خبر دادند و ایشان
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آمد پیش ابرهه. حضرت عبدالمطلب خیلی  
جلالت داشت. حضرت عبدالمطلب خیلی مقام 
داشت. بیش از صد سال از عمرش تجاوز كرده بود 
و اهل معرفت و اهل باطن بود. حضرت عبدالمطلب 

ه، آن جلالت، از اولیاء اللَه بود. آمد پیش ابره
عظمت، ابهت حضرت عبدالمطلب ابرهه را گرفت 
و بلند شد و آمد حضرت عبدالمطلب را كنار خودش 
نشاند. آن ابرهه با آن كذا و با آن مسائل، آمد كنار 
خودش نشاند. ترغیب كرد تشویق كرد، قدم رنجه 
فرمودید اینجا آمدید، مطلبی دارید؟، صحبتی 

ضرت عبدالمطلب دارید؟، درخواستی دارید؟، ح
گفت: شنیدم سربازان تو شترهای مرا گرفتند. بگو 

كردیم چه شد! بیایند پس بدهند. عجب! چه فكر می
كند آید شفاعت میكردیم این حالا میما خیال می

كعبه را خراب نكن! و گفته بود اینجا اگر شما 
كردید كه كعبه را نگه دارم، من شفاعت می

كردم. خودداری می گشتم و از هَدم كعبهبرمی
دفعه یك نگاهی به حضرت عبدالمطلب كرد و یك

گفت: ما جور دیگری از شما توقع داشتیم! شما این 
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همه راه آمدید برای اینكه شترهایی كه از شما 
سربازان من گرفتند پس بدهم؟! حضرت 
عبدالمطلب گفت: من مالك شترهایم هستم، كعبه 

ترهایش را مالك دارد. خداحافظ و رفت. نیامد ش
بگیرد، آمد به او درس بدهد! بگوید كه مواظب باش 

زنم. سنگ كعبه به سینه من سنگ كعبه را به سینه نمی
زدن، فضولی در كار خدا است. من در كار خدا 

 فضولی
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كنم. شترهایم را به من بده، من بروم پی نمی 
كارم. و للبیت ربٌّ، بیت صاحب دارد. به من چه 

 گویند ولی!ن را میمربوط است؟! ای
ولی آن كسی است كه از خود مایه  

گذارد، ولی آن كسی است كه خدای بیت را خدا نمی
داند نه خود، ولی آن كسی است كه خود را قیم می

داند، فقط به عنوان یك وظیفه. ما قیم دین دین نمی
نیستیم، نه من و نه غیر من. یك مسائلی را در 

السلام، وظیفه و تكلیف همها دیدیم از ائمه علیكتاب
داریم برای مردم بیان كنیم، برای مردم بیان كنیم و 
نسبت به خیلی از مسائل هم جاهل هستیم. قیم دین 
كیست؟ امام زمان علیه السلام حضرت حجة بن 
الحسن المهدی صلوات اللَه و سلامه علیه قیم است 
قیم دین اوست. ما فضولی در كار امام زمان نباید 

. ما دخالت در كار امام زمان نباید بكنیم. وظیفه بكنیم
داریم مطلبی را بیان كنیم، خداحافظ شما. 

خواهد خواهید گوش دهید یا ندهید! هركه میمی
خواهد. باشد. حضرت هم این مقدار بیشتر از ما نمی

دهم به خودم و به همه رفقا و دوستانی من قول می
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دری كه امام قكه هم مسلك و هم كیش ما هستند، آن
طوری كه خواهد. مطالب را بیاییم آنزمان از ما می

گونه رودربایستی برای صادقانه و آزادانه و بدون هیچ
 مردم بیان كنیم. همین! والسلام و تمام.

خواهد داند؛ دین را میامام زمان خودش می 
نگه دارد؛ بخواهد نگه ندارد، ندارد. اصلًا امام زمان 

شود، خُب بشود. امام زمان  بخواهد كعبه خراب
 فرض كنید بخواهد
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كه نمازی در دنیا خوانده نشود، نشود. به من  
چه مربوط است؟! صاحب دین اوست. ما چرا بیاییم 
از خود مایه بگذاریم، وقتی نسبت به چیزی 

دانیم. هر دانیم. بگوییم: نمیدانیم، بگوییم: نمینمی
ای كه هست در همان مرتبه نباید كسی در همان مرتبه

خوب است  از حدود خودش تجاوز كند. و چقدر
 كه انسان این حال را داشته باشد.

خدا رحمت كند مرحوم شیخ انصاری  
رضوان اللَه علیه را یكی آمده بود پیش ایشان راجع 

خواست سؤال كند. ایشان گفته بود: ای میبه مسئله
های خودش بود، اهل دانم! از همان همشهرینمی

 دانم. دوبارهشوشتر یا دزفول بود. گفته بود: نمی
یكی دیگر در آنجا بود، سؤال دیگری كرد گفت: 

دانسته. دانم. یا عمداً بوده یا شاید هم نمینمی
 ای نیست.ندانستن كه مسئله

دانم. گفت: پس برای سؤال سوم گفت: نمی 
چه این عمامه را بر سر گذاشتی؟ گفت: این عمامه 

دانم. آن مقداری كه به آن مقداری است كه می
ام به ثریا برود. امه باشد، باید عمامهدانم اگر عمنمی
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راست گفته بنده خدا. ما هم همینیم، محدودیت 
 داریم. مگر فكر و سعه ما چقدر است؟!

فرمودند: گاه مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می 
گاهی من مسائلی از مرحوم علامه طباطبایی 

دانم. گفتند: آقا نمیپرسیدم. ایشان میمی
ریح. گفتم: آقا اختیار دارید، طوری، خیلی صهمین

گفتند: خیر، كم لطفی فرمایید. میكم لطفی می
 فرمایم،نمی
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دانستند. دانم. شاید هم نمیدانم. نمینمی 
این صداقت مرد است. واقعاً همین این مردی است 

شود به او اعتماد كرد. نه اینكه نداند و بگوید كه می
 دانم.می

یكی از اطبای سابق خدا رحمتش كند مرحوم  
دكتر مهدی آذر، از رؤسا و از افراد درجه یك جبهه 
ملی ایران بود. مرد نمازخوانی بود و خیلی هم رُك 

كردیم در الهجه بود. ما به ایشان مراجعه میو صریح
همان زمان سابق و بسیار مرد متخصص و بسیار وارد 

دانست نمیو خیلی راست بود. چیزی را كه 
دانم، خیلی صریح. بنده خودم یك گفت: من نمیمی

وقتی راجع به ناراحتی معده به ایشان مراجعه 
كردم. زخم معده كه داشتم به ایشان مراجعه می
كردم. یك روز رفتم وارد اتاق شدم، مریض می

دیگری در آنجا بود و خودم شنیدم كه گفت: آقا من 
ما به فلان دكتر این مرض شما را تشخیص ندادم. ش

به این آدرس مراجعه كنید. جلوی خود من، چقدر 
طور باشد یا اینكه بگوید نه، خوب است. باید همین

ها سر مریض های قلمبه سلمبه و این حرفیا عبارت
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بار كند و او هم خیال كند كه خبری است، و بعد هم 
فرض كنید كه او را سركیسه كند و او هم برود. نه! 

 دانم. بشر همین است.بگوید نمیداند، نمی
از همین مسائل و اینها خوانده بود. یك وقتی  

با مرحوم آقا بودیم قبلًا من دچار یك ناراحتی شده 
بودم در سن طفولیت، یادم است سوء هاضمه پیدا 
كرده بودم، با مرحوم آقا پیش ایشان رفته بودیم. ده 

 سالم بود، سال چهارم یا پنجم. ایشان از من
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سؤال كرد ناراحتی تو چه است؟ گفتم: من  
رود! گفت: مثلًا چطور؟ ام سر میخیلی حوصله

كه پشت سر آقا برای نماز خواندن گفتم: مثلًا وقتی
ام سر دهد، حوصلهایستم، نماز را طول میكه می

رود. خندید و آقا هم نشسته بود و این شعر عربی می
 را خواندند.

*** لَمْ یسْتَطِعْ صَوْلَةَ  ا مَا لُزَّ فِی قَرَنٍوَابْنُ اللَّبُونِ إِذَ
 1الْبُزْلِ الْقَنَاعِیسِ 

اهل ادبیات بود. خدا رحمتش كند. ایشان  
كه انقلاب شد یادم هست مرحوم آقا این وقتی
نویس قانون اساسی را كه نوشته بودند. یك روز پیش

ما در مسجد بودیم دیدیم كه مرحوم دكتر مهدی آذر 
در مسجد، به آقا گفت: من شنیدم شما راجع به آمده 

خواهم قانون اساسی پیش نویس نوشتید من می
ای مطالعه كنم. ایشان گفتند: بله! همچنین مسئله

فرستم برای شما مطب. بعد از ظهر به است من می
یكی از دوستان گفتند: كه این را ببرید مطب. بعد از 

                              
تواند آن شتر بندند نمىكه با يك ريسمان به يك شتر مىبچه شتر را وقتى 1

 تر را تحمل كند.بزرگ
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خواهم میچند روز آمدند و تلفن كرد و گفت: من 
راجع به مسائلی با شما صحبت كنم، و آمد با مرحوم 
آقا راجع به این مسائل صحبت كرد. عبارت ایشان 
این بود كه: این پیش نویس شما طرز تفكر ما را 

 نسبت به حكومت تغییر داد.
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ببینید این مرد آدم منصف است، از افراد جبهه  
ا ملی هم بود. همه جور افراد ما داریم. همه ر

توانیم یك كاسه بگوییم همه یك قسم و به یك نمی
نحو هستند. هر كسی برای خودش حساب خاص 
به خودش را دارد. ایشان پذیرفت البته گفت نسبت 
به خیلی از موادش من ایراد دارم و خیلی آزاد بود. 
این روحیه آزاد خوب است در همه ما وجود داشته 

ه نسبت به باشد. با وجود اینكه طرز تفكر آن گرو
حكومت تفاوت داشت. ولی ایشان از میان آنها آمد 
و گفت: این پیش نویس شما خیلی از مسائل را در 

 ذهن من تغییر داده. خدا رحمتش كند.
داند نباید بگوید كه انسان چیزی را كه نمی 
ای كه دانم. باید طبق همان مقدار، سعهمن می

حركت كند.  خداوند برای او قرار داده به همان مقدار
 خواهیم بخوریم؟!ما غصه چه شخصی را می

مطلب زیاد بود؛ یك مقداری از قضیه را ما به  
خواستم حاشیه رفتیم. مطالب دیگری بود كه می

شاءاللَه اگر عرض كنم و اینها به عنوان مقدمه بود. ان
خدا توفیق بدهد در فرصت دیگر مسائل را با رفقا 
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ببینیم كه خداوند از این  گذاریم تابیشتر در میان می
دریای معارف الهی كه به واسطه اولیای خودش و به 
واسطه ائمه هدی صلوات اللَه و سلامه علیهم نصیب 

 توانیم بهره بگیریم.ما كرده است چقدر می

 اللاهم صل علّ محمد و آل محمد 


